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 طرح مسئله

گامان  رح آن متفکران تجربة دینی رهیافتی است که پیش

در . ترین آنان شلایر ماخر اسنت تند، که برجستهغربی هس

ای اسنت کنه   تجربنه »: توان گفنت تعریف تجربة دینی می

اسناس، فاعنل    بنراین . «فهمند فاعل تجربه، آن را دینی منی 

تجربه، متعلقّ تجربه را موجود یا حضوری منافو   بیعنی   

داند؛ یعنی خداوند یا تجلّی خداوند در ینک فعنل؛ ینا    می

داند که به خداوند مربنو  اسنت   جودی میاینکه آن را مو

« گوهران اریِ تجربة دینی»(. 29و 21: 5911پراود فوت، )

یکی از رویکردهای مختلفی است که درمورد تجربة دیننی  

اساس، دین که دارای ابعاد مختلفی  براین. گرفته شده است

است، به یک بعد تجربة دینی کاسته شده اسنت و تجربنة   

آنچنه در اینن   . دین معرفی شده است عنوان گوهر دینی به

آید، مطالعة تطبیقیِ گوهران اریِ تجربة دیننی از  نوشتار می

گرچنه تجربنة عرفنانی،    . منظر ویلیام جیمز و غزالی است

ساختاری متفاوت از تجربة دینی دارد و غزالی نیز همچون 

دی ر فیلسوفان و عارفان مسلمان به وجنه تجربنة عرفنانی    

هنایی از  است؛ اما در آرار غزالی رگنه  توجه بیشتری داشته

رو، درخنور تطبینق بنا     تجربة دینی نیز وجود دارد و ازاین

نوشنتار  . برخی از وجوه تجربة دینیِ ویلینام جیمنز اسنت   

حاضر به دنبال ینافتن نقنا  مشنتر  و متفناوت اینن دو      

اسنت؛ زینرا در    اندیشمند در گوهران ناریِ تجربنة دیننی   

شتر  و متفاوت تجربنة دیننی   نظریة گوهران اری وجوه م

دی نر،   عبنارت  بنه . شنود  و تجربة عرفانی بهتر مشخص می

مسئلة پژوهش، با وجود توجه به تفناوت تجربنة دیننی و    

هننای ویلیننام جیمننز و غزالننی را دربننار   عرفننانی، دینندگاه

مقاله بنا  . کند گوهران اریِ تجربة دینی و عرفانی مطرح می

گرایان  نی، دیدگاه تجربهِ تجربة دیای در باب چیستیمقدمه

شنود و در ادامنه   های پیندایش آن آغناز منی   دینی و زمینه

تجربة دیننی را از ن ناه ویلینام جیمنز و غزالنی توصنیف       

کنننیم و تفنناوت تجربننة دینننی و عرفننانی را مطننرح    مننی

پردازیم و  سازیم؛ سپس به مطالعة تطبیقی دو دیدگاه می می

در پاینان  . کننیم  ها را بیان منی  وجوه مشتر  و متفاوت آن

شنود  بحث، دو تفسیر از گوهران اریِ تجربة دینی ارائه می

 . که مطابق با دیدگاه هر یک از اندیشمندان است

 

 چیستیِ تجربة دینی

کنی  یعننوان  ( Religious experience)« دینی تجربة»

 شناسنیِ ترین مباحث فلسفة دین است کنه در روان از مهم

ادیان  خ ادیان، مطالعة تطبیقیِتاری یِ دین،دین، پدیدارشناس

 ادیان از زواینای گونناگون مطنرح شنده    یِ شناسو معرفت

تاریخ  رح  .است شدهلعات فراوانی امطدربار  آن  و است

 حقیقت دین بنه زمنان   عنوان گوهر و ی تجربة دینی بهدّج

-Fredrich 1768 (Shleiermacher)ر مناخ  ریشنلا 

  ق بنه حنوز  متعلنّ  یننی را د تجربة او. ددرگمیباز ((1834

 دانند می( feeling)و احساسات ( affectione)ف عوا 

و امنوری ازلبینل    شنمارد آن منی  احوال دینی را مصدا  و

یا اشتیا  به حقیقنت  ( dependence) احساس وابست ی

و  (.15: 5911پترسنون،  )د نامن یغایی را تجربنة دیننی من   

-William Alston  1921) آلستون ویلیام برخی مانند

آورد کننه ای ادراکننی بننه شننمار مننیهآن را تجربنن( 2009

سنناختاری مشننابه سنناختار حسننی دارد و گننروه سننومی   

دانند ای میآن را تجربه (5393متولد ) همچون پراود فوت

برخنوردار از آن، آن را دیننی تلقنی و تفسنیر      که شنخصِ 

 (.211:  5911پراود فوت، )د کن می

ت و این بنه  تعریف دلیق مفهوم تجربة دینی مشکل اس

همان اندازه که ناشی از واژ  تجربه است، معلنول ارتبنا    

بنه منظنور    (211: 5911پراود فوت، . )تجربه با دین است

های کلیدی آن را توضنیح  شدن این نظریّه باید واژه روشن

، که در تعابیری از لبیل تجربنة دیننی،   «تجربه»واژ  : دهیم

لالنی بنه کنار    تجربة وحیانی، تجربة عرفنانی و تجربنة اخ  

رود کنه در  هایی به شمار منی ترین واژهرود، جزو رایج می

ِ گوناگونی داشته اسنت   ول تاریخ توسعه و تحوّل معنایی

شلایر مناخر از  . و در دور  جدید، معنایی ویژه یافته است

حدود نیمة دوم لرن نوزدهم، مفهوم تجربنه را بنه معنانی    

گرفت کنه هند     غیر مادی، غیبی و ماورای  بیعی به کار
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های مسیحی در ارر تحریفات او جلوگیری از حی  ارزش

سنتیز برخنی فیلسنوفان بنوده     کتاب مقدّس و تعنالیم دینن  

و « تجربنه »مفهوم ( paradoxical)نمابودن تنالض. است

نداشتن بنه مفهنوم واحندی از     سو و دسترسی ازیک« دین»

. ستدی ر، ابهام این معانی را دو چندان کرده ا دین ازسوی

تجربه، زمانی دینی است که غیر : توان گفتبه اختصار می

های متعار  و متعلقَّ آن موجنودی فنو   بیعنی    از تجربه

اگر موضوع تجربه، خداوند یا تجلیاّت او باشد و به . باشد

عننوان   نحوی در ارتبا  با خداوند لرار گیرد یا خداوند بنه 

خواهند   حقیقتی غایی در آن رخ نشان دهد، تجربه، دیننی 

همچنننین مزم اسننت کننه صنناحد تجربننة دینننی در . بننود

های دینی استفاده کنند، تجربنة دیننی    توصیف آن، از واژه

مستلزم نوعی برداشت از عالم غید است و یا برداشنتی را  

گناه  دربرب یرد که درآن، شخص یا شنی،، مشنهود تجلنی   

بنابراین، تجربهْ زمانی دینی است . عالم نامشهود لرار گیرد

نخست، در حوزه و محدود  دین صورت گیرد و دوم،  که

گر در توصیف حنامت و تجنارب خنود از مفناهیم     تجربه

 (92: 5935نیا،  لائمی. )دینی بهره ببرد

 

 پیشینة تجربة دینی

تنوعّ تجربنة  ، در کتابی تحت عنوان (5935)جیمز، ویلیام، 
با روشی تجربی و بنا رجنوع بنه مننابم و مسنتندات       دینی

 را انسان با امر دینی یا امر لدسنی  رویارویینحوه  فراوان،

ارائة تعریفنی خناص از دینن بنه      کند و ضمنکنکاش می

های حیات دینی در صاحبان تجربنة دیننی   نمودها و جلوه

 .پردازددر ادیان مختلف می

، در کتننابی تحننت عنننوان  (5939)پراودفننوت، ویننن، 

یننی را  های تجربنة د ترین نظریهبعضی از مهم تجربة دینی

هنایی ماننند   کند و این اندیشه را از زاویة بحث بررسی می

تصوّ ، نفی هویتّ مستقل از دین و رفتار دینی و ارجناع  

هنا را  دهد و این نظرینّه  ها به امور غیر دینی توضیح می آن

توجنه بنه   . کنند  در مباحث جاریِ فلسفه دین بررسنی منی  

ی و رشد گیرنظریاّت شلایر ماخر و ویلیام جیمز در شکل

 .اندیشة تجربة دینی از دی ر مباحث کتاب است

مبنانیِ  ، در کتابی تحت عننوان  (5935)شیروانی، علی، 
دینی، یکنی مربنو  بنه     ، دو جریان فرهن ینظری تجربة دینی

حوز  عرفان و تصوّ  اسلامی و دی ری مربنو  بنه الهینّات    

اینن مطالعنه در   . کنند  مدرنِ مسیحت لرن بیستم را بررسی می

گنیاران دو   لد مطالعة تطبیقنیِ تجربنة دیننی از ن ناه بنینان     لا

 .گیرد عربی و رودلف اوتو صورت می جریان ابن

ای تحنت عننوان   ، در مقالنه (5939)فعالی، محمدتقی،  

به چ ون یِ رابطة میان تجربة  تجربة دینی و شهود عرفانی

دینی و تجربة عرفانی، وجود یا عدم هسنتة مشنتر  مینان    

 .پردازدها می و لابلیت تفسیر آن این دو تجربه

تجربنة  ای تحت عنوان ، در مقاله(5939)کاکایی، لاسم، 
های بازشناسیِ آن از دیندگاه  دینی، تجربة عرفانی و ملا 

، ابتندا خصوصنیاّت تجربنة دیننی را از دیندگاه      عربنی  ابن

هنا و  پردازان غربی برشنمرده اسنت و سنپس منلا     نظریّه

عربی مقایسه  با تجربة عرفانیِ ابنمعیارهای تجربة دینی را 

عربنی   های ابنن عنوان محور بحث کرده است و خیال را به

 .تجربة معرفی کرده است در بحث

گیری و علل پیدایش تجربة دینی، شناخت عوامل شکل

نقش کلیدی در زمینة شناخت صحیح از تجربة دیننی ایفنا   

گینری تجربنة    ور عمده عوامل مهنم در شنکل   به. کند می

 :گونه برشمردتوان ایندینی را می

 بیعنی کنه   الهینّات  : طبیعای مخالفت با الهیّاات  . یک

همان الهیاّت مبتننی بنر عقنل اسنت، در تعنالیم افلا نون       

(Plato 347-429 )  و ارسنطو(Aristotle 322-384 )

در مقابنل  . ریشه دارد و دروالم بررسی فلسفیِ دین اسنت 

منناس آکوئیننناس تو. آن، الهینّنات مبتنننی بننر وحننی اسننت 

(Thomas Aquinas 1224-1274 )تنننرین مهنننم

گراینان ان لیسنی و   شخصیت الهیاّت  بیعی بود؛ اما تجربه

بنا الهینّات   ( Hume 1711 -1776)ها هیوم  در رأس آن

تنلاش  . کردنند ای منی  بیعی و عقلانی مخالفنت گسنترده  

متکلّمانی نظیر شلایر ماخر در ارائة نظریة تجربة دیننی در  

. یر بود که شکست الهیاّت تیریری بر دینن ن نیارد  این مس

 ( 510: 5913هوردن، )

در لننرن (: romanticism)نهضاات رمانتیااک  . دو
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هنای  هجدهم و نوزدهم نبرد تنیمّلات فلسنفی و اسنتدمل   

روح به ضعف گرایید و بستر مکتبنی بنه ننام    خشک و بی

این نهضنت در آلمنان وهنور کنرد و     . رمانتیسم فراهم آمد

ان ناری عقنل   گنری و مطلنق   راروی عصر روشنواکنشی ف

آنچه جای زین عقنل شند احسناس، تخینّل، عشنق و      . بود

-Jean)تنر نینز کسنانی چنون روسنو      پنیش . اشتیا  بنود 

Jacque Rousseau 1778-1712 ) بنننر جای ننناه

بار رویکرد احساسی بنه  احساس پای فشرده بودند؛ اما این

را پدید  جریان خروشانی مبدّل شد که عصر فکریِ بدیعی

از خصایص بارز این دوران، تیکید بر جای اه هنر در . آورد

ها با وجود تیکید کاننت بنر   رمانتیست. معرفت انسان است

-Immanuel Kant 1804)بننودنِ ذات ناشننناختنی

تنوان بنه مندد عوا نف و     ، اوهار داشتند کنه منی  (1724

. ها دسنت یافنت  ها و ناگفتنیاحساسات به فهم ناشناختنی

ایننن مکتنند بسننتر مناسننبی بننرای پینندایش ن ننرش  تولنّند

پژوهی شد تا جایی کنه شنلایر   احساسی و عا فی در دین

گناردر،  )ماخر دین را به احساسات للبی محصور دانسنت  

 (. 110: 5913و هوردن،  153و  111: 5911

روی داننش  پیدایش و پنیش  :تعارض عقل و دین. سه

شننماری پننیشِ روی  هننای بننی نننوین تجربننی، پرسننش 

سان تعارضاتی تنازه  ژوهش ران کتاب مقدّس نهاد و بدینپ

فنوت منشنی اندیشنة    پنراود . میان علم و دین به وجود آمد

بنه  . داندتجربة دینی را تنازع دین و رشد دانش تجربی می

بنودنِ  نظر وی پژوهش رانِ پهنة دین به پنییرش احساسنی  

دین پناه بردند تا از رویارویی بنا تعارضنات علنم و دینن     

ماخر با  رح تجربنة دیننی بنه     ورمثال شلایر  یزند؛ بهب ر

مثابة امری مستقل از مفاهیم و عقایند، راهنی بنرای حفن      

رویکنرد وی اسناس تعناری مینان     . عقاید دیننی جسنت  

باورها و دستاوردهای دانش نوین یا هر نظرینة دی نری را   

 (. 903:  5911پراود فوت، )داشت از میان بر

نت و تحویل دین باه للمارو   فلسفة نقّادی کا. چهار

کانت مانند هیوم با الهیاّت  بیعی مخالف اسنت و   :اخلاق

منکننر آن اسننت کننه مسننائل دینننی را بتننوان از  ریننق     

وی بنرای دینن و   . های عقلی و فلسفی حل کنرد  استدمل

های دیننی را  مستقلی لائل نیست و آموزه متافیزیک حوز 

انتقادی به نظرینة   ماخر، رح شلایر . کاهدبه اخلا  فرو می

. تحویلیِ کانت در باب فروکاسنتن دینن بنه اخنلا  اسنت     

گراینان دیننی بنا  نرح اینن نظرینّه، حنوز         رو، تجربه ازاین

 (15:  5913هوردن، . )مستقلی برای دین در نظر گرفتند

در دو لنرن اخینر کتناب    : نقّادی کتاا  مقادّ   . پنج

. اسنت مقدّس مسیحیان آماج نقدهای فراوانی لرار گرفتنه  

خواسنتند از  سنو نمنی  متفکرانی مانند شلایر مناخر ازینک  

دی نر، در کتناب مقندّس بنا      ایمان دست بکشند و ازسوی

... غیرعقلانی، مانند تجسّد، تثلینث و  هایای از آموزه دسته

ها تلاش کردند که مرکز رقنل ایمنان را از    آن. مواجه بودند

اینن کنار   داران منتقل کنند و بنا  کتاب مقدّس به للد دین

بنه اعتقناد   . ایمان مسیحی را از انتقادات عقلی نجات دهند

مینان   آنان پیام اصلی کتاب مقدّس، احیای تجربة دیننی در 

کنردنِ   داران است و کارکرد اصلیِ تجربة دیننی فنراهم  دین

هنای  زمینه برای ایجاد ارتبا  عاشقانه با خداست که جلوه

امنر   وگنو اسنت و همنین    آن عشق، سرسنپردگی و گفنت  

 (.91-12: همان)بامترین خیر را به همراه دارد 

اینن اندیشنه از   : مدارانههای انسانظهور اندیشه. شش

هنای متفناوتی از لبینل دینن،     لرن هفدهم به بعد در زمینه

فلسفه و علم شکل گرفت که انسان منبعی از معرفت است 

هرکس حقیقنت  . تواند منبم زملی برای معرفت باشدو می

 نورکلی   تواند در درون خود بیابد و هنر انسنانی بنه   را می

در . تواند به حقایق عینی، از  ریق درون خود راه بیابند می

به هر چینز از منظنر    (humanism)محوری مکتد انسان

شنود  شنود و انسنان، محنورِ عنالَم منی     انسان ن ریسته می

« تجربة انسان»اساس این ن رش، بر(. 13: 5935نیا، لائمی)

های دینی، هستة اصلیِ دین ان اشته ا و دی ر پدیداراز خد

گرایانِ مُلحد از تجربنة دیننی   حتی برخی از انسان. شودمی

از نظر آنان دین و تجربه یکی است و هر . انداستقبال کرده

حالِ رشد و تکامل باشد، دینن هنم   جا شخصیت انسان در

 (. 11: 5913هوردن، )حضور دارد 
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و تعارضاات میاان ادیاان    توجیاه اختلافاات   . هفت

شند،  تنر منی  تدریج که دنینای جدیند کوچنک   به :مختلف

مسیحیان مجبور بودند این حقیقت را بپییرند که مسیحیتّ 

البته این موضوع تنازگی نداشنت؛   . ی انه دین جهان نیست

ها لبل، اروپاییان از فتوحات مسنلمانان ن نران   زیرا از لرن

با پیروان سایر ادینان  بودند؛ ولی زمانی رسید که مسیحیان 

ها را خواندند و دربار  ایمان  های آنرو شدند و کتابروبه

شناسنیِ  ننام دینن  ها به تفکّر پرداختند و علم جدیدی به آن

هنا و نینز   پی توجنه بنه شنباهت   در . تطبیقی به وجود آمد

فردبننودنِ  هننا میننانِ ادیننان گوننناگون، منحصننربه  تعنناری

تجربنة  ( 91: 5913ردن، هنو . )بران یز شند  مسیحیتّ سؤال

هننا و دینننی تننوجیهی بننرای تبیننینِ چرایننیِ ایننن شننباهت 

 (.12-15: 5913هوردن، )اختلافات فراهم ساخت 

 

 انواع تجربة دینی

بندی انواع گوناگون تجربة دینی فیلسوفان دینی برای  بقه

انند؛ امنا آنچنه دینویس     های مختلفنی را ارائنه کنرده    رح

(Davis Charles )ص پیشنهاد کرده است در این خصو

از نظنر دینویس، تجنارب دیننی را     . جامعیتّ بیشتری دارد

الخلننو و نننه صننورت مانعننه تننوان در شننش گننروه بننهمننی

کنم در  الجمم جای داد، یعنی هر تجربة دیننی دسنت   مانعه

 :گنجد یکی از عناویل ذیل می

 (:interpretive experience)تجااار  تفساایری . 1

بنودن آن،  ست کنه دلینل دیننی   ای اتجربة تفسیری، تجربه

تفسیری دینی از یک رویداد اسنت کنه شنخص صناحد     

های دینی خود بنه آن  تجربه در ارر باورها، انتظارها و علقه

در این موارد فردی که دارای باورهای دیننی  . رسیده است

شود و آن رویداد را با ذهنینّت  است با رویدادی مواجه می

 .کندبیین میدینی خاص خود تغییر، تفسیر و ت

 quasi-sensory)حسااااای تجاااااار  شااااابه. 2

experience):   تجاربی هستند که نوعی ادرا  حسنی در

هننای دینننی، رؤیننت رؤیننا. حننواس پنج انننه نقننش دارد

بنا خداونند   ( ع)فرشت ان، شننیدن وحنی و تکلنّم موسنی    

 .اندحسیهایی از تجارب شبه نمونه

اینن  : (numinous experience)تجار  میناوی  . 3

 Rudolf Otto)تجربننه ننناور بننه دینندگاه رودلننف اتننو 

فرد از هیبت و جیبنه،   ای منحصربهو آمیزه( 5391 -5313

بیم و عشق، خنو  و رجاسنت کنه در ارنر روینارویی بنا       

نامند،  می( noumen)حقیقتی متعالی که وی آن را نومن 

 .آیدپدید می

 (:revelatory experience)تجااار  وحیااانی  . 4

ب دربردارند  وحی، الهام یا بصیرت ناگهانی گونه تجار این

 ورناگهنانی و   تجارب وحیانی در نظر دیویس به. شودمی

بنودن  کنند و دیننی  بدون انتظار به فاعل تجربه خطور منی 

 .ها به لحاظ محتوایشان است آن

همنان   :(mystical experience)تجار  عرفاانی  . 5

ان شهود و وحدت وجود و وجود واحد است که در عرفن 

 .عربی فراوان از آن سخن گفته شده است بویژه عرفان ابن

 (:regenerative experience)گار  تجار  احیاا . 6

تجاربی هستند کنه ایمنان، فاعنل تجربنه را شنکوفا و بنارز       

سازند و موجد تغییرات مهمنی در وضنعیت روحنی و     می

در اینن تجنارب، شنخص    . شنوند اخلالی فاعل تجربه منی 

ای وی را هندایت  ند در مولعیتّ ویژهکند خداواحساس می

ای از اینن  نموننه . و به سوی حقیقت راهبنری کنرده اسنت   

 The)انواع تجربنة دیننی   تجارب را ویلیام جیمز در کتاب 

Varieties of Religious Experience) از فننردی ،

 (553: 5935شیروانی، . )سوییسی گزارش کرده است

 

 تجربة دینی از منظر جیمز

 William James)های ویلیام جیمز رانینخستین سخن

کنه بنا    5302در دانش اه کیفنرد در سنال   ( 1842-1910

عنوان تجارب دینی به چاپ رسید، نافی در موضوع تجربة 

جیمز همچون شلایر مناخر معتقند اسنت کنه     . دینی است

اسنت و  ( emotion)تر دینن همنان احسناس    منشی ژر 

ی و فرعی هسنتند،  های رانوعقاید فلسفی و کلامی، فرآیند

 .P ,1992 )های ینک منتن بنه زبنان دی نر      مثل ترجمه

431،James .)   جیمز برخلا  شلایر ماخر معتقند اسنت

که احساس دینی از جنبة روانشنناختی، احساسنی خناص    
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عشق دینی در نظر او همان احسناس عشنق  بیعنی    . است

تواننند  او حوادری را که می.  است که متعلقَ آن دین است

بنندی کنرده اسننت و   دیننی شنناخته شننوند،  بقنه   تجربنة  

ویلینام جیمنز   . هنا را در  و ارزینابی کنند    کوشد تا آن می

برخلا  شلایر ماخر، احساس و شنهود را بنا هنم جمنم     

عنوان کار ذهنن کنه مقندّم بنر      کند و برای احساس بهنمی

آورنند  آن دو اسنت،   وجودمعرفت و عمل بوده است و به

لکننه احساسننات را ادرا  شننینِ خاصننی لائننل نیسننت؛ ب 

داند؛ ولنی عقایند دیننی را    تغییراتی در وضم جسمانی می

دانند کنه اگنر وجنود پیشنین      محصومتی درجنه دوم منی  

(. p:27همان، )آمدند احساس دینی نبود، هرگز پدید نمی

( Faith state)عقاید دینی، میة سنطحی حالنت ایمنانی    

ت حالن . بنودن اسنت  است که بهترین مشخصة آن عنا فی 

ایمانی، نوعی توکلّ یا اعتقاد است که زمینة ا مینان دیننی  

آنچننه جیمننز در (. p:509همننان )آورد را بننه وجننود مننی

پیشنهاد خود برای علم ادیان که جای زین کنلام و فلسنفة   

دانند، اینن اسنت کنه موضنوع      دینِ سنّتی است، مسلّم می

ا ای که آن علم رشد  تفکّر تطبیقی، نقّادانه و سازنده فری

تر دینن  منابم عمیق. واسطه استدهد، تجربة بیتشکیل می

 (. p:433همان، )در احساس نهفته است نه در عقل 

جیمز در تییید دیدگاه خود مبنی بر اینکه دین از مقولنة  

 نحسنت، تجربنة  : کنداحساس است، به سه نکته اشاره می

اسنت و  ( sensible quality)دیننی کیفیّتنی محسنوس    

رسند، ننه نتیجنة    واسطه بنه نظنر منی   مری بیبرای فاعل، ا

منردم  . دوم، اعتبنار تجربنه اسنت   . استنبا  و تیکّر آگاهانه

عقاید و . های عقلی در باب دین نیستند غالباً متیرّر از برهان

تنری در  هنای عمینق  دهند  خاسنت اه  های دینی نشانآموزه

اگر تجربة دینی نتواند اعتبار کافی . احساس و تجربه است

هنای عقلنی احتمنامً     ای آن عقایند فنراهم کنند، برهنان    بر

سنوم، او مندعّی اسنت کنه منروری بنر       . کننده نیستند لانم

های دینیِ گونناگون، عقایند و مفناهیم دیننی بسنیار       سنت

ت و سنلوکی  که احساسنا  دهد؛ درحالیمتنوعّی را نشان می

. که منشی و مبنای چنین تنوعّ عقلاننی اسنت، رابنت اسنت    

ای در  ویژگیِ تجربة دیننی و وجنه مشنتر     درنتیجه، بر

های گوناگون، باید احساس و تجربه را بررسی کنرد،  سنتّ

بنه نظنر وی احساسنات و سنلو ،     . نه عقاید و تعنالیم را 

تنرین  هنا بنینادی   ترین عناصر دین هستند؛ بنابراین آن رابت

 (253 -253: 5911پراود فوت، . )اند عناصر دین

نی همان چیزی است کنه  احساس محوری در تجربة دی

شنناختی،  خواند که از جنبة رواناو آن را حالت ایمانی می

مفهوم حالنت ایمنانی از لوبنا گرفتنه     . معیّن و دلیق نیست

ای تجربنه »: کنند  ور توصیف میوی آن را این. شده است

عا فی که به نظر من بنرای اجتنناب از ایهنام، بایند آن را     

: خصایص آن عبارتند از. یحالت امن نامید، نه حالت ایمان

و رضننننننایت ( Empathy)احسنننننناس یکنننننندلی  

(Satisfaction) ًاحسننناس در  والعیننناتی کنننه لنننبلا ،

در نظرینة  (. James, 1902, P. 31)« ناشنناخته بودنند  

جیمز آنچه مهم است تفکیک این احسناس از اندیشنه ینا    

بنرد  عقیده است؛ اما این تفکیک در پایان، راه به جایی نمی

ای اسنت  خواند دروالم اندیشهاو احساس می و چیزی که

 (225: 5911پراود فوت، . )که حامل اعتقاد است

. تجربة دینی را باید از دیدگاه فاعنل آن توصنیف کنرد   

فهمند،  ای است که فاعل، آن را دینی میتجربة دینی تجربه

خنواهم  که از شما می دین چنان»: گویدباره می جیمز دراین

تیار کنید، برای ما به معنای احساسنات،  داو لبانه آن را اخ

اعمننال و تجننارب اشننخاص در تنهننایی خننود اسننت؛     

فهمنند کنه   ها خود را در ارتبا  با چیزی می که آن  وری به

بنابراین (. James, 1902, P. 31)دانند آن را مقدسّ می

ویلیام جیمز، دین را بر حسد در  فاعل از ارتبنا  او بنا   

کننند و دو لینند تعریننف مننیداننند آنچننه کننه مقنندسّ مننی

اشاره به توصیفات فاعل و « دانندمقدّس می»و « فهمند می»

مفادِّ دیننیِ تجربنه، ناشنی از جنبنة     . باورهای ضمنی است

فاعل، خنود و جهنان را در پرتنو باورهنای     . معرفتی است

ای است که فاعنل آن را  تجربة دینی، تجربه. فهمددینی می

مبتنی بر موضنوع ینا مفنادّ    شناسد و این شناسایی دینی می

تجربه نیست؛ بلکه مبتنی بر جنبنة معرفتنی ینا اهمینّت آن     
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-213: 5911پنراود فنوت،   )برای صد  عقاید دینی است 

البتننه جیمننز بننه کیفینّنت معرفتننی تجربننة عرفننانی  (. 211

(mystical experience )کند؛ اما او عرفان را اشاره می

کننند کنه در آن   ار مینامد که متدیّنان الرای میحالت ویژه

کننند و عرفنان بنه تجربنة     حالت، والعینّت را رؤینت منی   

 (. 913:  همان)شود عرفانی محدود نمی

هایی را لحناظ  ویلیام جیمز برای تجارب دینی ویژگی 

تنوان  رو منی کند که بیان ر حامت عرفانی هستند؛ ازاینمی

و « تجربنة عرفنانی  »گفت، از منظر او تمنایز بنارزی مینان    

وجود ندارد و یا اگر تفناوتی مینان اینن دو    « تجربة دینی»

 .وجود دارد، او به آشکارکردن این تمایز نپرداخته است

 

 های تجربة دینی از نظر جیمزویژگی

بارزترین نشنانه در  (: Ineffability)ناپذیری  وصف. 1

بودن آن است و در آن، حالت عار   وری نشانعرفان بی

کنند و کیفینّت اینن    لبنول نمنی  است که بیان و صند  را  

حالت باید مستقیماً به تجربه درآید و عرفان بیشتر شبیه به 

 .حالت احساس است تا در  و تصوّر

گرچنه  (: Noetic Quality)باودن   بخشمعرفت. 2

در واهر شبیه بنه  ( mystical states)های عرفانی حالت

احساسات هستند؛ ولی درحقیقنت شنکلی از شناسنایی و    

اند و نوعی رهیافت به اعما  حقیقنت هسنتند کنه     معرفت

 .بردعقل استدملی به این اعما  راه نمی

های عرفانی حالت (:Transiency)گذربودن زود. 3

ها سپری شندند   مدت زیادی پایدار نیستند و غالباً ولتی آن

 ور نالص به خا ر آورده شوند و بهدر روزمرگی محو می

  .شوندمی

اینن احنوال حالنت    (: Passivity) باودن انفعالی. 4

تنوان بنا تمهیندات    چند که میپییرش و لبول دارند و هر

ارادی، تمرکننز و اجننرای تمرینننات خنناص، ولننوع حننال  

که نوع خاصنی از آگناهی    عرفانی را تسهیل کرد؛ اما همین

شنود عنار  بنه تسنخیر و تصنرّ  لندرتی در       شروع می

: 5933سنینی،  ح) بیند آید و خود را به حالت تعلیق می می

 (.James 1902, P. 381- 387و 59

 عرفان و حالات عرفانی از نظر جیمز

 Georg)بناره تنیریر زینادی از ه نل     ویلیام جیمز دراین

Wilhelm  Fridrich  Hegel 1831-1770 )  گرفتنه

ها که او معتقد است عالم عرفان، عالم آشتی  وری است؛ به

لدرها که ما تسنلیم  ها، آن در آن حالت. ها استو ی ان ی

در آن . کننیم هستیم و لبول داریم، انکار نداریم و ردّ نمنی 

شنود   ها محصور میها و حدودنهایت، همة نهایتعالم بی

شنود  چیز نفی می آنجا که همه. رودو اختلافات از میان می

تجربینّات  : گویند او می. و به حقیقت نهایی خواهید رسید

ی هستند که ماننند حسنیّات،   عرفانی یک نوع استنتاج با ن

هنای وناهریِ منا از کنار     آورند، حتی اگر تمام حنس یقین

بیفتد، باز اینن تجربینّات، در  شنده اسنت و حقنایقی را      

کننیم،  درست مانند حقایقی که با احساس خنود در  منی  

 (.11: 5912جیمز، )آورد برای ما حاصل می

 هنای غینر  وجود احوال عرفانی، این ادّعا را کنه حالنت  

عرفانی، حاکمان مطلق انحصاری و نهایی باورهای ممکنن  

-بر حسند  . کندما هستند، کاملاً از درجة اعتبار سالط می

هنای  لاعده احوال عرفانی صرفاً معنایی فراحسنی بنه داده  

هنا   آن. کننند عادی و وناهری ذهنن و آگناهی اضنافه منی     

هایی شبیه به احساسات ناشی از عشنق ینا رؤینا و     هیجان

هنا   هایی نزد روح ما که بنه یناری آن  تند؛ موهبتآرزو هس

والعیّاتی که پیش از این به نحو عیننی در مقابنل منا لنرار     

یابند و ارتبا  جدید بنا  داشتند، برای ما معانی جدیدی می

احنوال عرفنانی بنه صنر      . سنازند حیات منا برلنرار منی   

بودن، منشی هیچ حجیّتی نیستند؛ امنا مراتند بنامتر     عرفانی

متوجنّه جهناتی اسنت کنه احساسنات دیننی، حتنی        ها  آن

عنار ، بنه اینن جهنات      هنای غینر   احساسات دینیِ انسان

 (. 23-23: 5933حسینی، )گرایش دارد 

 

 تجربة عرفانی در نگاه غزالی

معتقد است کنه پنس از حضنرت    ( م5555-5013)غزالی 

خاتم پیامبران، باب وحنی و رسنالت مسندود    ( ص)محمد

لیم ربّانی راه دی ری است که آن را شده است؛ اما برای تع

کنردن نفنس    آگناه : الهام عبنارت اسنت از  . نامندمی« الهام»
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جزئیِ انسان از  ریق نفسِ کلّی به مقندار صنفا و لبنول و    

علمی که از  ریق وحی حاصنل شنده   . لدرت استعدادش

شنود و علمنی کنه از  رینق     خوانده می« علم نبوی»باشد 

علنم لندنّی، علمنی    . اسنت « یعلم لدنّ»دست آید، الهام به

آوردن آن مینان نفنس و خندا هنیچ      دسنت  است که در بنه 

ای نباشد و همانند نوری است کنه از چنراغ غیند    واسطه

اینن  . بتابد و پرتو آن بر للد صا  و فارغ و لطیف بیفتند 

شود و اشرا  نفس علم از افاضة عقل کلّیِ وحی زاییده می

وحنی زیننت انبینا    . ندککلّی آن را به نفس جزئی الهام می

 (. 21: ، ب5915غزالی، )است و الهام زیور اولیا 

علنم  : کنند ترتید او دو ننوع علنم را معرفنی منی     این به

: علم معاملنت، عبنارت اسنت از   . معاملت و علم مکاشفت

اینن علنم،   . «وسیلة زهد و تقوی و عبادت صفادادن دل به»

شنفت،  و اما علم مکا. است احیا، علوم دینموضوعِ کتاب 

شنود و   ذو  صوفیّانه است که از معرفت خداوند پیدا منی 

علم مکاشنفت بنا تعلنیم و    . غزالی آن را الهام نامیده است

آوردن آن بنا اعمنال    دست شود؛ بلکه بهمطالعه حاصل نمی

گیری از مردم است؛  صالح، زهد، بیداری، خاموشی و کناره

گر این کند و ا ورمثال بیداری در شد، دل را روشن می به

صفا به صفایی که از گرسن ی حاصل شنده اسنت افنزوده    

ای درخشنان  ای فنروزان و آیننه  شود، دل همچنون سنتاره  

غزالنی،  )شود شود و آن اه جمال حق در آن نمودار می می

چند معاملت، یعنی اعمنالی کنه اینن    هر(. 11: 9، ج 5912

دهند، از صنم آدمی باشد و بنه اختینار او   آینه را صیقل می

شود؛ اما مکاشفت، یعنی جلو  جمال حق، جنز  حاصل می

شننود و انسننان در  بننا لطننف خداوننند حاصننل نمننی    

 . آوردن آن چاره و اختیاری ندارد دست به

مجاهندت و  :  ریقت، عبارت است از»: گویدغزالی می

آوردن به محو صفات ناپسند، بریدن از همة علایق و روی

دست آمند، خداونند    ها بهکه همة این ولتی. خداوند متعال

دار است تا آن  دار للد بنده خواهد شد و عهدهخود عهده

را به انوار علم روشن سازد و رحمت خود را بر آن افاضه 

کند تا که سنرّ ملکنوت بنر او آشنکار شنود و حجناب       می

آنچه بر عهد  بننده اسنت،   . جهان را از چهر  او کنار بزند

ظنار رحمنت   این است کنه خنود را تصنفیه کنند و در انت    

 (.  11: ، الف5915غزالی، )خداوند بنشیند 

غزالی به این نکته پی برده است که لوام حقیقت دیننی  

جسنتن بنه اینن ینا آن عقیند  دیننی        به پییرفتن و تمسّک

نیست؛ بلکه آن حقیقت، برتر از آن اسنت کنه عقنل آن را    

حقیقنت دیننی، ذو  بنا نی اسنت ننه مجنرّد       . ادرا  کند

دین در حیطة . ی از عقاید جامدا جموعهماحکام شرعی یا 

. تصرّ  عقل نیست؛ بلکه در للمنروی روح و ذو  اسنت  

ایمان به خدا، ایمان به رسنول  : اصول ایمان سه چیز است

. ایمان صحیح ایمان به نبنوّت اسنت  . او و ایمان به آخرت

النرار بنه اربنات حنامتی     : ایمان به نبوّت عبارت اسنت از 

چشم به دیدن مدرکاتی خناصّ آن  ورای عقل، که در آنجا 

توانند آن را   مدرکاتی کنه عقنل نمنی   . شودعالم گشوده می

 (. 15: ، الف5915غزالی، )ادرا  کند 

ایمان صرفاً شناختن شنریعت نیسنت؛ بلکنه عمنل بنه      

ای را بخواند اگر شخصی هزار بار مسئله. موجد آن است

. دو بیاموزد، ولی بدان عمل نکند برای او هیچ سودی ندار

ایمان، گفتن به زبان و تصندیق بنه دل و عمنل بنه ارکنان      

اسلام، خواندن لنرآن و حضنور در نمناز جمعنه و     . است

جماعت و تعظیم شریعت بنه زبنان نیسنت؛ بلکنه اسنلام      

: 5911غزالنی،  )تصفیة نیتّ و پارسایی و پرهیزگاری است 

غزالی امکان معرفت عقلی را نفی نکرده است؛ ولی بنا  (. 3

کنلام کنه معتقدنند علنم کنلام و نظنر عقلنی        علمای علم 

توانند آدمی را به یقین برسانند و آتش ایمان در دل غیر  می

پس ایمنانِ صنحیح،   . مؤمن برافروزند، مخالفت کرده است

حقیقتی عا فی و ذولی است که بنا النناع عقلنی تفناوت     

خواست که اسلام را به حالتی که رو، غزالی می ازاین. دارد

بازگرداند و مسلمانان را وادارد تا حقیقنت  در آغاز داشت 

کردن  وجو کنند و از این راه به کامل را از خود لرآن جست

هنای   ایمان خود بپردازد، نه از راه استدمل نظری و برهنان 

از . غزالی به دنبال احیای ارزش روحانی دینن بنود  . عقلی

تننرین راه بننه خنندا  ریننقِ دل اسننت و   نظننر وی نزدیننک
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ای اسنلام را بنه روی تصنوّ  گشنود و      رینق درهن   بدین

های او در مسلمانان ارری عمینق  خا ر همین امر، اندیشه به

 (.130-133: 5931فاخوری، )برجای گیاشت 

ی اند؛ ازجمله، ابنوالعلا برخی منکر تصوّ  غزالی شده 

و دلیلش را اینن دانسنته اسنت کنه     (   919-113)معرّی 

در حنین  »: ویند گغزالی ولتی در المنقی منن الضنلال منی   

خلوت و بعد از آن همواره به یاد فرزنندان و و نن خنود    

شنود  معلوم می. «ترسیده استبوده است و از پادشاهان می

که خلوت و انزوای او خلوت صنحیح و عزلنت صنادلانه    

این موضوع در دو (. 520: ، الف5915غزالی، )نبوده است 

یکنی سنیرت غزالنی و دی نر     : مرجم درخور بحث اسنت 

سننیرت او را در دو مننورد باینند . یف او در تصننوّ تصننان

 : بررسی کرد

دور  خروج او از بغداد و دور  بعد از آن که هننوز در  

دوران جوانی و گرفتنار علاینق دنینوی بنود؛ امنا در دور       

دوم، غزالننی مننردی صننوفی اسننت کننه عزلننت را تننرجیح 

اگر به کتبی که غزالی در نیمة دوم حیاتش تنیلیف  . دهد می

جنواهر القنرآن، کتناب     العلوم دین،احیا،: ست چونکرده ا
امننوار و   اللدنیه، کیمیای سعادت، مشنکاه  امربعین، الرساله

بیننیم کنه بیشنتر از    نظنری بیفکننیم، منی    القلنوب،  مکاشفه

گوید و بیان او، بیان انسانی است کنه بنه   تصوّ  سخن می

بحران روحی غزالی در . گوید، سخت مؤمن استآنچه می

ای د پایان یک مرحله از مراحل حیات و آغناز مرحلنه  بغدا

تازه است و این مرحله در تاریخ فکری اسلام ارری عمینق  

به این معنی که تصوّ  و حیات روحنی و بنا نی را   . دارد

در اسلام بنه جای ناهی بلنند رسنانید و در کننار فقنه کنه        

متمسّک به حر  و سخن و مستند به احکنام عقلنی بنود،    

یز جایی گشود تا آنجنا کنه بایند گفنت بنه      برای تصوّ  ن

جای فقه و کلام، دو علم دی ر پدید آمد و آن دو عبنارت  

غزالی مشناهده کنرد   . علم معامله و علم مکاشفه: بودند از

های متکلّمان که در عهد او دین در جدال فقها و کشمکش

کند دو چینز  غر  شده است و خطری که آن را تهدید می

و دی ری تعریفات پیچید  فقهنی   یکی جدل کلامی: است

و این دو را دشمنان سرسخت دیاننت للبنی و نفسنی بنه     

رو، به دفاع از دین برخاست که این کنار  ازاین. شمار آورد

به این  ریق که بنه  . دانست را جز با شعور دینی میسر نمی

های جدلی و کلامی، میان آدمنی و  جای پرداختن به روش

 (.513: 5311سیهر، )ای برلرار کرد للبش رابطه

تصوّ  به علت آنکه از روح اسلام جدا افتاده بود و به 

گراینان حملنة سنختی بنه آن     بافی گراییده بود، واهرمنفی

غزالی آمد تا آن را در عمق اسلام سننتی داخنل   . اند داشته

کند و خود در سلک صوفیان درآمد و روش زندگی ایشان 

ل و وحندت وجنود   را برگزید؛ ولی ماننند صنوفیان بنه حلنو    

اش از جاد  سننتّ، لندم بینرون     های صوفیانهدر نوشته. نیفتاد

شناید  . دادن مشکل است بنابراین به غزالی عنوان صوفی. ننهاد

بهترین عننوان کنه بتنوان بنه  ریقنة او داد بنه لنول اوبنرمن         

(Oberman ) گراینننننی عننننننوان ذاتینّننننت ینننننا درون

(subjectivism )بدان رسنیده   است؛ زیرا نوع معرفتی که او

است، معرفت ذولی با نی است کنه ننه مولنود عقنل نظنری      

است و نه مولود برهان کلامی؛ بلکنه ماننند ینک چشنمة آب     

 (.29:  5911غزالی، )صا  از للد او بیرون جوشیده است 

 

 تفاوت تجربة دینی و تجربة عرفانی 

یکی از مسائلی که در بحنث تجربنة دیننی مطنرح اسنت،      

لدر . استتجربة دینی و تجربة عرفانی  تتفاوت و یا عینیّ

گوییم کنه تنوأم   ای را عرفانی میمسلم آن است که تجربه

کشف و شهود مربو  بنه للند و    .با کشف و شهود باشد

اما مکاشفه و خیال آن لندر وسنیم اسنت کنه      ؛خیال است

رؤیاهایی کنه افنراد معمنولی در خنواب      دربردارند حتی 

توان کسنی را بنه صنر     ن نمیبنابرای ؛شود ینیز م نندیب یم

عارفاننه و   ةمکاشف. دارابودن کشف و شهود، عار  خواند

تجربة عرفانی، تجربه و شنهود خینال بنه معننای دیندن و      

اینن تجربنه، تجربنة    . اسنت  «هو مهو»فهمیدن پارادوکس 

و ینا  ( وحندت آفنالی  )شهود وحدت همة امنور بنا خندا    

ا شخص صناحد تجربنه بنا خند     تجربة وصال و ی ان یِ

 . تاس( وحدت انفسی)
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. از تجربة دیننی اسنت   تر خاصبنابراین تجربة عرفانی، 

شنخص صناحد    ةدر سایر السام تجنارب دیننی، مکاشنف   

، ولنو آنکنه   دهند  یتجربه همواره در لالد صنورت رخ من  

یعننی   ؛ق کشف، امور معنوی و مجرد از صورت باشدمتعلّ

 ی کنرده اسنت بنا   در اینجا فردِ مکاشف، امری را که تجلنّ 

ولنی   ،گاننه  یکی از لوای خیالی یعنی از  ریق حواس پنج

؛ امنری غیرمنادی را   کند یدر عالم خیال و یا مثال ادرا  م

 .کند یو یا لمس م چشد یم شنود یم ندیب یم

 ور خاص تجربنة عرفنانی    ای که آن را بهدر آن تجربه

اینن تجربنه   . ، بین مُدرِ  و مُدرَ  تفاوتی نیسنت مینام یم

در فناست که عنار ، وحندت   . مستلزم فنای عار  است

، (معندوم بنودن  )یعنی در عین تجربة فنا  ؛کند یرا تجربه م

اسنت؛ یعننی    کنرده را ادرا  ( خندا ) خودِ وجنود محنض  

و اینن   کنند  یبودن را تجربه من  موجودبودن در عین معدوم

اسنت کنه فقنط عنار  آن را     « هو مهو» همان پارادوکس

؛ این امر، خروج از  نور عقنل اسنت    ةمزم. کند یادرا  م

شخص  های دهمشاهمزمة دینی،  های ربهیعنی در سایر تج

صاحد تجربه مثلاً دیدن یا شنیدن امری معنوی، خروج از 

 ور عقل نیست؛ ولنی ادرا  و تجربنه عرفنانی یادشنده،     

 .آورد یخروج از  ور عقل را مزم م

م خینال پنا   کسی که صاحد تجربة دینی است بنه عنال  

گیاشته و با للد سروکار پیدا کرده است که محل کشنف  

امننور معننوی را در لالنند حسننی شننهود  . و شنهود اسننت 

بینند کنه ننه مجنرد     های نفسنانی را منی  کند و صورت می

ِ صنر ؛ امنا تجربنة عرفنانی، تجربنة      اند و نه مادیصر 

و ینا  ( وحندت آفنالی  )شهود وحدت همة امنور بنا خندا    

ان یِ شخص صناحد تجربنه بنا خندا     تجربة وصال و ی 

در السام تجنارب دیننی، مکاشنفة    . است( وحدت انفسی)

شننخص صنناحد تجربننه همننواره در لالنند صننورت رخ 

دهد ولو آنکه متعلقّ کشنف، امنور معننوی و مجنرّد از      می

صنورت ینک بشنر وناهر      صورت باشد، مثلاً جبرئینل بنه  

 در اینجا فردِ مکاشف، امنری را کنه تجلنّی کنرده    . شود می

اسننت بننا یکننی از لننوای خیننالی یعنننی از  ریننق حننواس 

 . کندگانه، ولی در عالم خیال و یا مثال ادار  می پنج

بنابراین، در تجربة دینی بین منُدرِ  و منُدرَ  تفناوت    

وجود دارد؛ اما در تجربنة عرفنانی بنین منُدرِ  و منُدرَ       

در . این تجرید مستلزم فننای عنار  اسنت   . تفاوتی نیست

ر  وحدت را تجربه و خودِ وجنودِ محنض   فناست که عا

دی نر، در سنایر تجنارب     عبارت به. کندرا ادرا  می( خدا)

دینی، فردِ صناحد تجربنه، متعلنّق تجربنه را بنا یکنی از       

کنند؛ امنا در تجربنة عرفنانی،     اش ادرا  میحواس خیالی

شود و آن را با کلِ شخصِ عار  با متعلق تجربه ی انه می

کنند ننه بنا یکنی از لنوای خنود       وجود خویش ادرا  می

 (.210-211: 5935کاکایی، )

سخن ی نبو ةنن تجرباز لی اغزبه این معننا، زمنانی کنه    

د نه باینکدارد ر ننظ را درانی نعرف ةننوعی تجرب، گوید می

ة نن ین تجربد و اجستجو کرد شهوو کشف   مقولآن را در 

 .شنود  می رمیسّاو  ریِه یانبی و وننب ةنل تجربنیذ ،عرفانی

مکاشننفه و معاملننه هننر دو  ریقننی هسننتند کننه بننا زهنند، 

پارسایی، عمل صالح و تزکیة نفس، آدمنی را بنه حقیقنت    

حقیقتِ شنهود عرفنانی را بنا عنناوین رؤینت،      . رسانند می

کند که بنا ریاضنت و   محاضره، مشاهده و مکاشفه بیان می

جسننتن از حنندّ دنیننا،   هننا، دوریتزکیننة درون از پلینندی

ی ولمنانی از دیندگانِ للند و متوجنه     هاکنارزدنِ حجاب

شدن با تمام وجود، حالت اتّصنال، اتّحناد، فناینافتن و    حق

آیند کنه    تجلی صفات و ذات حق بر عار  به دسنت منی  

 .دهدامور یادشده هم ی در با ن آدمی رخ می

در مقابل، ویلیام جیمز تجربة دینی را در  یا آگاهی از 

و  نفنس و دنینای   داند که فن حضور والعیتّ یا لدرتی می

تنر  عادیّ آن است و این در  یا آگاهی به احسناس شنبیه  

دی ر، احساس مکوّن عقیند  دیننی    عبارت به. است تا تعقلّ

تجربة عرفانی شبیه به ادرا  . است، نه آنکه نتیجة آن باشد

گونه که ادرا  حسنی مبتننی بنر سنه     حسی است و همان

و ( منُدرَ  )ی ، متعلق شناسای(مُدرِ )رکن، فاعل شناسایی 

حضور ینا آشنکارگیِ متعلنق شناسنایی بنر آگناهیِ فاعنل        

شناسایی است، تجربة دینی نیز مبتننی بنر اینن سنه رکنن      

سنه جنز، تجربنة دیننی خداونند، انسنان و جلنو         . است

تجربة خداونند نینز بنا اندیشنیدن     . خداوند بر انسان است
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تفناوت  او مدربار  او، یادآوریِ او، تصورّ او و استدمل دربار  

کنند؛   هنا جلنوه منی    ونند بنر برخنی از انسنان    گناه خدا . است

که آدمی لادر به آگاهیِ مستقیم از وجود مقندسّ او و   نحوی به

حنواس وناهری، منا را از    . از برخی از افعال و صفاتش باشد

. سنازند  های محسنوس، آگناه منی   های والعیتبرخی از جنبه

سننر  کسننانی کننه ایننن تجننارب را از تجننارب عرفننانی بننرای

گیرانند، ماننند ادرا  حسنیِ مسنتقیم از امنور محسنوس       می

انند،  گانه به هن ام تجربه دینی غایداگرچه حواس پنج. است

شنان همسنان بنا     شناختی این تجارب به لحاظ کیفیتّ معرفت

 (.Jemes, 1902: 324)اند تجارب حسی

فری مهم تجربة دینی، با توجه به این توضیحات، پیش

ی، وجنودِ ننوعی دوگنان ی مینان فاعنل      مانند تجربة حسن 

شناسایی و متعلقّ شناسایی اسنت؛ امنا در تجربنة عرفنانی     

سننخن از نننوعی وحنندت و نفننی دوگننان ی میننان فاعننل  

ویژگنیِ مشنتر  تمنام    . شناسایی و متعلق شناسایی اسنت 

حامت عرفانیِ آفالی و انفسی، تجربة وحدت است که بنه  

رفنانی و هسنتة   اعتقاد عرفنا، گنوهر ذاتنیِ تمنام احنوال ع     

کانونی و مرکزیِ تمامیِ تجارب است و تجنارب عرفنانی   

های کسد تجربه، یکی از راه. دارای هستة مشتر  هستند

ای با نی و حنالتی انفعنالی اسنت کنه در     معرفت و پدیده

شنود و شنخص نسنبت بنه آن      وجود صاحبش پدیدار می

اگر موضنوع تجربنه، امنری مناورای  بیعنت،      . آگاه است

عننوان   اوند یا تجلیاّت او باشد و یا خداوند بههمچون خد

ای دیننی  حقیقتی غنایی در آن رخ بنمایند، چننین تجربنه    

 (.91، 5933محمدی، )خواهد بود 

 

 (Comparative Study)مطالعه تطبیقی 

مراد از مطالعة تطبیقنی، شنناخت پدیندار در پرتنو تبینین      

در این پژوهش علاوه  .مواضم خلا  و وفا  آن دو است

ر اینکه به مقایسه دیدگاه دو فیلسو  دربار  تجربة دیننی  ب

ایم، نقا  لوّت و ضعف، وجنوه تشنابه و تمنایز و     پرداخته

عبور از تشابه و تمایز واهری به مواضنم خنلا  و وفنا     

بنابراین هد  از مطالعنة تطبیقنی   . شودوالعی نیز تبیین می

تر موضوعی اسنت کنه   تر و جاممدر این بخش، فهم کامل

انند و مقایسنه،    ین دو اندیشنمند دربنار  آن بحنث کنرده    ا

منوارد  . کنند  ریقی است که ما را به این هد  نزدیک می

 : توان به شرح ذیل عنوان کردتطبیقی را می

ویلیام جیمنز یکنی از   : ناپییری تجربة دینیوصف .1

دانند و  ناپنییری منی  های تجربة دیننی را توصنیف  ویژگی

کند که  ار  و صوفی بیان میلبل از هر چیزی ع: گوید می

کند و حالت او  وری است که بیان و وصف را لبول نمی

تواند احساسات عرفانی خود را بنرای کسنی   کس نمیهیچ

. که آن احساسات را به شخصه در  نکرده است بیان کند

کم ینک مرتبنه عاشنق شنده      کسی باید در عمر خود دست

ه اسنت را  باشد تا بتواند حالت روحی کسی که عاشق شد

پردازد و او به بیان این ویژگی در ادیان مختلف می. بفهمد

شنود، بنه برخنی از    چون وارد بحنث از دینن اسنلام منی    

کنند و  اشاره می المنقی من الضلالعبارات غزالی در کتاب 

هنایی از  چننین یادداشنت  عجید است کنه اینن  »: گویدمی

ان هنا در مینان مسنیحیان فنراو     مردم مسلمان، که نظینر آن 

بنودن و فقندانِ   شنود و همنین کنم   تر دینده منی  است، کم

هنا از عرفنای ایراننی، مطالعنة منا را در      گونه یادداشت این

 (. 12: 5912جیمز، )« ...تصوّ  ایران مشکل کرده است

بنر منن   »: باره این چنین است که های غزالی دراینگفته

تننرین اختصاصننات عرفننا را روشننن شنند کننه خصوصننی

دست آورد؛ بلکه بنا ذو  و حنال و   علم به توان از راه نمی

شوند و تفاوت است مینان آنکنه   ِ صفات حاصل می تبدیل

علم به تنیریر  : تعریف مستی را بداند که آن عبارت است از

کنس کنه    های متصاعده از معده بر مراکز فکری، و آن بخار

خود مست است و دی ر چینزی از علنم مسنتی همنراه او     

است میان اینکه فقط از شرایط و نیست و همچنین تفاوت 

. وسایط زهد آگاه شوی یا اینکه خود سنراپا زهند گنردی   

انند، ننه اصنحاب     صوفیّه و عرفا ارباب حال: گویدوی می

ینافتنی   هنا بنه روش علمنی دسنت     لیل و لال و  ریقنة آن 

نیسننت؛ بلکننه تنهننا از راه ذو  و سننلو  ممکننن اسننت؛  

رسنیدن بنه    کنه تحقینق از راه برهنان، علنم اسنت و      چنان
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شدنی به گونة محسوسات  حقیقت، ذو  است که توصیف

تنوان  بننابراین منی  (. 91-93: ، النف 5915غزالنی،  )نیست 

ناپنییری احنوال   نتیجه گرفت که دو اندیشمند در وصنف 

اننند و هننر دو تجننارب و   عرفننانی اشننترا  نظننر داشننته 

 .دانندناپییر و غیرتجربی میهای عرفانی را توصیف حالت

جیمنز   :های عرفنان منشی اکتساب حالت تفاوت در .2

دهنند راجننم بننه توضننیحاتی مننیدیننن و روان در کتنناب 

ای که در مشروبات الکلی است که تیریری در ایجناد   جاذبه

ای کنه در مشنروبات   او جاذبنه . های عرفانی دارنند حالت

که  داند؛ چنانهای عرفانی  میالکلی است را محرّ  حالت

وردن مشننروبات الکلننی در نشننئه و مسننتیِ حاصننل از خنن

شود و معتقد اسنت کنه   های عرفانی در آدمی پیدا می بارله

تنرین محرکّنی اسنت کنه در آن بنه      مستی برای ما بنزر  

کننیم، پاسنخ مثبنت    یی که در حالت عنادی ردّ منی  چیزها

این حال، روح آدمی را از پوستة واهریِ والعیت . دهیم می

در آن حالنت  . دسناز دهد و با عمق حقایق آشنا می عبور می

است که آدمی برای یک لحظه هم که شده است با حقیقنت  

هنای عرفنانی   هایی از حالتباره مثال شود و درایندمساز می

هنای جراحنی در   حاصل از مصر  مشروبات الکلی و عمل

کند کنه بیشنتر در عنالم مسنتی و     ارر استنشا  اتر را ذکر می

 . (10-11: 5912جیمز، )اند  هوشی رخ دادهبی

هننای عرفننانی در ن نناه ویلیننام جیمننز درنتیجننه حالننت

آنکه غزالی اذعنان دارد کنه    توانند اکتسابی باشند؛ حال می

مکاشفت و جلو  جمال حنق جنز بنه انعنام او بنه دسنت       

آید و انسان در حصول و اکتساب آن اختیاری نندارد،   نمی

جز انجام اعمال صالح و صنفای آیننة دل و زهند و لطنم     

بر عهد  بنده اسنت، اینن اسنت کنه خنود را      آنچه . علایق

غزالی، )تصفیه کند و در انتظار رحمت باری تعالی بنشیند 

گوید حاصل اصلیِ معاملنه، یعننی   او می(. 11:  9، ج5912

های دینی و اخلالی، تصفیه للد اسنت کنه   عمل به آموزه

آیند؛  در ارر لطف الهی و کوشنش انسنانی بنه دسنت منی     

وابسته به لطف الهی است و سنعی  که مکاشفه تنها  درحالی

انسان در تحققّ آن ارری ندارد و اهل عرفان تنها به زدودن 

تصوّ  او جمم و تلفیقنی  . ورزندزن ارهای دل اهتمام می

جهت به  ریقنة امثنال    بود میان شریعت و  ریقت و ازاین

تر بود و جایی برای جنید و محاسبی و ابو الد مکّی شبیه

هنا نداشنت؛    طحیات و  امنات آن مقامت اهل سکر و شن 

شنده از مشنایخ را    که وی در اینن زمیننه النوال نقنل     چنان

هنا را بنر ونواهر جنایز      کنرد و حمنل نظنایر آن   تیویل می

بنابراین منشی و (. 505: ، الف5935کوب،  زرّین)شمرد  نمی

 ریقننة اکتسنناب تجننارب دینننی در دو اندیشننمند کنناملاً  

 .متفاوت و متمایز است

ویلیام جیمنز پیشننهاد   : ر نظریة جیمزمشکل دور د .3

های مربو  بنه  کند که در تحقیق از تجربة دینی پرسشمی

هنای مربنو  بنه ارزینابی بایند از هنم       خاست اه و پرسش

هنای  اینن تفکینک در کتناب   : گویدوی می. تفکیک شوند

 Charls) جدید منطنق وضنم شنده اسنت و بنه پینرس      

Sanders Pierce 1839-1914) های لهای ساو بحث

کند کنه در ن ناه او اعتقنادات را    متمادی گیشته اشاره می

. توان و باید بدون توجه به خاسنت اه آن ارزینابی کنرد   می

دان ممکن است در خنواب بنا    یک فیزیک: گوید جیمز می

محاسباتی دشوار به یک فرضیّه جدید دست یابد یا ممکن 

 ای دستاست از تفسیر عرفانی متون کهن به چنان فرضیه

یابد؛ اما باید آن فرضیّه را فقط با نتایج آزمایشنی ارزینابی   

زدن آن  راحی شده است نه با رجنوع  کرد که برای محک

آزمون نهناییِ ینک   »به خاست اه آن و از سخن مادسلی که 

عقیده خاست اه آن نیسنت؛ بلکنه نحنو  کنارکرد کلنّیِ آن      

ه ، به این نتیجه رسید که تجربة دینی را نینز بایند بن   «است

 (. 222-290: 5911پراود فوت، )همین منوال ارزیابی کرد 

بنردن بنه حقیقنت ینک     جیمز بر آن است که برای پنی 

اندیشه، به جای پرداختن به اصول کلّی و منطقی، باید بنه  

نتیجة آن پرداخت؛ به جای ن ریستن به آغاز، باید به انجام 

تجربننه در اندیشننة پراگماتیسننتی جیمننز   . آن ن ریسننت

توان تمام اندیشنة  ای که میگونه یابد، بهویژه می جای اهی

این نکته درمورد ن اه . ای به آن برگردانداو را در هر زمینه

نتیجنه  (. 291: 5939زاده، نقید)او به دین نیز صاد  است 
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اینکه، معیار صد  تجارب دینی احساس و تجربنه اسنت؛   

ای از هنای حسنی، مرهنون پناره    امنا اربنات صند  گنزاره    

پییریِ تجربی های متافیزیکی و عقلی است و تحقیق رهگزا

پنییری  تواند دلینل صند  و حقانینّت لاعند  تحقینق     نمی

تجربی باشد؛ بلکه صد  و ارزش معرفتی آن باید از جای 

که تجربة دینی خود دلینل صند    دی ر رابت شود؛ درحالی

شنود و چنون از همنة معنار      و حقانیتّ تجربة دینی می

بننار شننده اسننت، تنهننا راه اربننات آن   فراحسننی نفننی اعت

معینناری و گرفتارشنندن در دام دور منطقننی اسننت    خننود

 (.553-553: 5930 ٬شاکرین)

 

 انگاریِ تجربة دینیگوهر

هنای مختلفنی دربنار  تجربنة دیننی      ها و رهیافنت رویکرد

ان ناریِ تجربنة   گنوهر »هنا   گرفته شده است که یکی از آن

اسنت، ابعناد    دین کنه اسناس اینن رهیافنت    . است« دینی

کاسته شده است و مختلفی دارد که به بُعد تجربة دینی فرو

دینن  . معرفی شده اسنت « گوهر دین»عنوان  تجربة دینی به

بعند عقیندتی، اخلالنی،    : های متعددی ماننند ابعاد و جنبه

. دارد... ای، تجربنی، اجتمناعی و  فقهی، حقنولی، اسنطوره  

ین، بدین معننا  ن رانه به دبعدی و جز،ن اه و رویکرد تک

که از بین ابعاد متعدّد فقط به ینک بعند آن توجنه شنده و     

سننایر ابعنناد آن نادیننده گرفتننه شننده اسننت، موجنند      

پژوه از هویتّ و حقیقنت دینن     ماندن محقق و دین محروم

گرایانه نیسنت؛  خواهد شد؛ زیرا چنین ن اهی به دین، والم

چنین . بلکه رویکردی انحصارگرایانه و غیر رئالیستی است

ای از های مثله از هر پدیدهشناختی و تصوّرخطاهای روش

نامینده  ( Reductionism)« گراینی  تحوینل »جمله دینن  

چینزی  ...»اینن دیندگاه در جملاتنی بنا سناختار      . شودمی

هنایی از خطنای   جملات زیر نموننه . آید می« ...نیست جز

دین »: دهدپژوهی را نشان میان اری در عرصة دینتحویل

دیننن چیننزی نیسننت جننز »، «نیسننت جننز اخننلا  چیننزی

در دور  جدید و در الهیاّت لیبرال پروتسنتان،  . «ایدئولوژی

یابد و مساوی بنا   دین به بُعد تجربی آن تحویل و تنزّل می

اسناس، دینن چینزی     براین. شود ان اشته می« تجربة دینی»

تجربة دینی نیز به منزلنة گنوهر و   . جز تجربة دینی نیست

ن تلقنّنی شنند و سننایر امننور دینننی یننا    لنندّ لبنناب دینن 

دی ر، سایر ابعاد دین مانند بُعد معرفتنی و عملنی    عبارت به

 . از امور عرضی ان اشته شد و در حاشیه لرار گرفت... و

هنای   شلایر ماخر برای اینکنه بتوانند دینن را از ضنربه    

ستیزان نجات بخشد، گنوهر دینن را ننوعی    سهم ینِ دین

بنه نظنر او مبننای    . ی کنرد احساس و تجربة شخصی معرف

گراینی  کنه در سننتّ   دیانت، نه تعالیم وحیانی است، چننان 

کنه در   آمنوز اسنت، چننان   مطرح است و نه عقنلِ معرفنت  

الهیاّت  بیعی مطرح است و نه حتی اراد  اخلالنی اسنت،   

که در نظام فلسفی کانت مطرح است؛ بلکنه در انتبناه    چنان

دیاننت، موضنوع    .هنا فنر  دارد   دینی است که با همنة آن 

احساس »تجربة زنده است و عنصر مشتر  در همة ادیان 

، احسنناس تننناهی در برابننر نامتننناهی و «وابسننت ی مطلننق

(. 595-592: 5912بناربور،  )بردن به اتّحناد کنل اسنت     پی

و دارای للمروینی   دین براسناس تجربنة دیننی، شخصنی    

مخصوص شد و دی ر برای اربات حقانیتّ خود احتیناجی  

کلامی نداشت و دارای اعتبنار   های فلسفی یل و برهانبه دل

شد؛ بنابراین از اینن منظنر، تعناری علنم و دینن رخنت       

بندد؛ زیرا علم فقط ممکن است با باورهنای دیننی و   برمی

که همة اینن امنور    های کلامی تعاری یابد؛ درحالیگزاره

جز، گوهر دین و حقیقت آن نیستند؛ بلکه در صد  دینن  

 (.53: 5913هوردن، ) ندا گرفتهجای 

ان اریِ دین بیشتر به موازات گوهران ناریِ  نظریّة گوهر

شنند   نظرینّات مطننرح . مسنیحیتّ سنناخته و پرداختنه شنند  

نویسندگان مسیحی لرن نوزدهم دربار  گوهر دین، بیشنتر  

انند؛  نوعی دفاع تکاملی دینن مسنیحیتّ را مطنرح سناخته    

، دفناع  ن اسنت ترین دییعنی از این نظر که مسیحیتّ کامل

این نکته در آرار ه ل و شنلایر مناخر بنه چشنم     . اندکرده

ترین دین است؛ از دیدگاه ه ل، مسیحیتّ کامل. خوردمی

داننند و زیننرا وی دیننن را وهننور متعننالی در تنناریخ مننی  

ترین تجلّی و وهور درخور تصور، حلول و یا تجسّد  کامل
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 دی نر،  ازسنوی . است کنه فقنط در مسنیحیتّ وجنود دارد    

چیزی که به نظر شلایر ماخر مسیحیتّ را با عظمت نشنان  

دهد، تجربة دینی از تجسّد الهی است کنه کلیسنا آن را   می

ترین تجلّی گوهر برای چنین متفکّرانی، کامل. کندتبلیغ می

شنود و ادینان دی نر مراحنل     دین در مسیحیتّ یافنت منی  

اسنلام بنرای کسنانی    . شوندابتدایی مسیحیتّ محسوب می

ساز است؛ زینرا اسنلام   چنین  رز تفکری دارند مشکلکه 

ولنی  . از لحاظ تاریخی بعد از مسیحیتّ نازل شنده اسنت  

کنند کنه چنون   آنان درمورد این مسئله چنین اوهار نظر می

فهم و شناخت درستی از دین مسیح در میان اعنراب لبنل   

توانسنت در مینان   از اسلام وجود نداشت، دین اسلام منی 

ای بنرای مسنیحیتّ محسنوب شنود     ة مقدمهاعراب به منزل

 (.25-22: 5913ل نهاوزن، )

خصوص شلایر ماخر دو هد  را دنبال گوهرگرایان به

شلایر ماخر کار خود را با نشنان  . توصیف و دفاع: کنندمی

خواهند  او می. کندداری آغاز میدادن مشخصة دین یا دین

ز به خود حس دینی یا خودآگناهیِ دیننی، بنا لطنم نظنر ا     

افعال و باورهایی که ممکن است همنراه آن باشند، دسنت    

بنه  . صورت دلینق و اصنیل توصنیف کنند     یابد و آن را به

اعتقنناد وی، هننم مسننیحیان و هننم یهودیننان سنننتّی و هننم 

گنری، در  فکران و نقنّادان دینن در نهضنت روشنن    روشن

عنوان نظامی از عقایند و لنوانین    معرفّی و توصیف دین به

عنصنر اصنلیِ دینن ننه دمینل و      . اندفتهاخلالی به خطا ر

مباحث عقلی است و نه نظنام اخلالنی، بلکنه للند دینن      

توانند در  است که نمنی  همیشه عوا ف و احساساتی بوده

هند  دوم بیشنتر جنبنة    . علم یا اخلا  تحویل داده شنود 

داشننتن دیننن از   نظننری و کلامننی دارد، یعنننی محفننوظ  

او امیندوار اسنت   . مهای فیلسوفانی مثل کانت و هیو نقاّدی

با معرفی دین به صنورت اصنیل و دلینق، رابنت کنند کنه       

گری بنر عقیند  دیننی، بنویژه نقند      نقدهای نهضت روشن

تنوان درمنورد نمودهنای    کانت بر متافیزیک نظری را نمنی 

عنوان احساسی کنه از همنة    دین به. والعیِ دین به کار برد

یند بنا   هاسنت، نبا  ها سبقت گرفتنه و مسنتقل از آن  اندیشه

تواند با دستاوردهای عقیده یا عمل خلط شود و هرگز نمی

ای تعناری  دانش جدید یا پیشنرفت علنم در هنر حنوزه    

ای مستقل در تجربة انسانی اسنت  دین، لحظه. داشته باشد

ناپییر اسنت  و اساساً در برابر انتقاد عقلی و اخلالی آسید

 (. 10: 5913و هوردن،  53-53: 5911پراودفوت، )

مقایسة تطبیقیِ دیدگاه ویلیام جیمنز بنا غزالنی در     برای

دینن مطنرح   موضوع تجربة دینی دو تفسنیر بنرای گنوهر    

کنیم و دیدگاه هرکدام را مطابق با هر یک از دو تفسنیر   می

 : کنیم بیان می

بندین  . تجربة دینی گنوهر دینن اسنت   : معنای نخست

معنا که حقیقت دین همان احوال و عوا ف خاصی اسنت  

آید انسان، هن ام رویارویی با حقیقت غایی پدید میکه در 

و امور دی ر، دربردارند  عقاید، مناسک و اخلا  جمل نی  

درنتیجه، اگر در هرکس و هر جنا  . از حقیقت دین بیرونند

این احوال وجود داشته باشند، دینن هسنت و گرننه دینن      

میزان دیننداری شنخص نینز بنه درجنة شندّت و       . نیست

هرچنه اینن احنوال    . او بسنت ی دارد ضعف این احوال در 

شدیدتر باشد، انسان دیندارتر است و به هر میزان که اینن  

. تر خواهد بودتر باشد، دینداری او کماحوال در او ضعیف

داوری دربار  این دیدگاه بنه تعرینف منا از دینن بسنت ی      

تردیندی  . دارد؛ یعنی پاسخ به این پرسش که دین چیسنت 

احساسنات  »ام جیمنز، دینن را   نیست که اگر همچون ویلی

گناه کنه   نامند، آن اعمال و تجربیاّت افراد هن ام تنهایی می

بندانیم  . «یابنند اسنت، منی   خود را در برابر هرآنچنه الهنی   

تجربة دینی، حقیقت دین و درنتیجه، گوهر آن خواهد بود 

 (.212-219:  5935شیروانی، )

ساس ویلیام جیمز حقیقت دین و مقوّم ذاتی دین را اح 

دانند و مندعّی اسنت، در    نهایت میتعلقّ و وابست ی به بی

هنای منیهبی    یکی سنازمان : حوز  دین دو امر وجود دارد

ها، نیورات، دسنتورات  ؛ همچون عبادت(شده دین نهادینه)

میهبی و نظام سازمانی کلیسا است که اگر ما نظر خنود را  

ننر  عنوان یک ه به این بخش محدود سازیم، باید دین را به

بیرونی، یعنی فنّ جلد عناینت و لطنف خندایان تعرینف     
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کنه مربنو    ( دین شخصی)ای درونی دی ری مسئله. کنیم

به با ن انسان است و در آن، انسنان و رابطنة او بنا خندا     

این امر دوم ناور بنر تجربنة دیننی و روابنط     . مطرح است

درونی انسان با خداست و مسلّم است، فلسفه و علم کلام 

اعمال )های کلیسا و روحانیتّ  به عقل و سازمانکه مربو  

هنای   سنازمان . شود، از بحث منا خنارج اسنت    می( میهبی

شوند که از آن احساسات را دریافنت  دینی بر سنّتی بنا می

 (. 5-1: 5912جیمز، )اند کرده

ترِ دین، برعکس صفات درونی انسنان،  در شاخة فردی 

قص اسنت کنه   ها، درماندگی و نیعنی وجدان و شایست ی

دهد و اگرچنه لطنف و عناینت    کانون توجه را تشکیل می

پروردگار، خواه به دست آید ینا نیایند، هننوز هنم وجهنة      

ای را در آن اساسی این بحث است و الهیاّت نقنش عمنده  

ان یزانند،  کند؛ اما اعمالی که اینن ننوع دینن برمنی    ایفا می

بنه  فرد اینن معاملنه را   . شخصی هستند، نه اعمال شعائری

دهند و سنازمان کلیسنا و روحانینّت بنا      تنهایی انجنام منی  

هنایش، هم نی در مقنام    روحانیّون و مقدّسنات و واسنطه  

کنم بنه ینک    او معتقد است که دست. گیرندرانویه لرار می

تر از امهیتّ یا سنازمان  معنا دینِ شخصی و فردی، بنیادی

شنان بنر واسنطة     کلیساها از زمنان تیسنیس  . کلیسایی است

گیاران کلیسا لدرت خنود را  اند؛ اما بنیانمتّکی بوده سنتّ

انند  در اصل، مدیون ارتبا  شخصی مستقیم با خدا دانسنته 

تنوان گفنت در ن ناه    بنابراین می(.  13-13: 5935کیانی، )

ویلیام جیمز، لدّ دین همان تجربة دیننی اسنت و آداب و   

مناسک نقش رانوی دارند و نقنش اولینه بنه احساسنات و     

شود؛ و سعی جیمز بر این بنود  ف اختصاص داده میعوا 

که عنصر احساس و عا فه را زنده کند و گوهر دین یا آن 

جننای دی ننر یافننت  عنصننر و ویژگننی مهمننی کننه در هننیچ

توان داوری کنرد را در حنریم   شود و با آن دین را می نمی

اگنر بخواهیند عصناره و    : گویداو می. تجربة با نی بجوید

دسنت بیاوردیند، بایند بنه احساسنات و      جوهر دین را به 

کنار  . عنوان عناصنر پایندار توجنه کنیند     کردار این افراد به

ها عقاید، نماد. اصلیِ دین ایجاد ارتبا  بین دو عنصر است

هایی هسنتند کنه شناید بنرای     ها، شاخ و بر و سایر نهاد

روزی ممکن است، . روندکردن و بهبود آن به کار می کامل

نظام واحد و هماهن ی با هم یکنی شنوند؛    ها درتمام این

هنا را عناصنری دانسنت کنه دارای نقنش       تنوان آن اما نمی

ضروری هستند و در تمام اعصار برای زندگی دیننی مزم  

تنوان گفنت دیندگاه او    درنتیجه، می(. 113: همان)اند بوده

 . مطابق با تفسیر نخست است

 ، تجربة دینی گوهر دین است؛ یعنی هند : معنای دوم

:  5935شنیروانی،  )غایت و هند  اصنلی از دینن اسنت     

219-212.) 

توان گفت از نظر غزالنی گنوهر دینن،    به یک معنا، می 

دروالنم،  . یعنی حقیقت آن، همنان تجربنة عرفنانی اسنت    

رویکرد و گرایش غزالی، دستیابی به راه درسنتِ شنناختِ   

هنای صنوفیان   حقیقت بود کنه او را بنه خوانندن ن اشنته    

به اعتقاد او شریعت راهنی اسنت کنه سنالک بنا      . واداشت

یابند و  ریقنت همنان    عمل به آن به وادی  ریقت راه می

هنا   احوال گوناگونی است که سالک در  ی راه، واجند آن 

رسد و این همان شنهود  شود و سرانجام به حقیقت میمی

غزالنی، شنریعت را کنه    . تعنالی اسنت   اسما و صفات حنق 

ناپنییر دینن   سنت، جنز، جندایی   دربردارند  لوانین رفتار ا

تنهنا در آغناز سنلو      داند و التنزام بنه شنریعت را ننه     می

عرفانی، بلکه تا نهایت راه بر پوینند   رینق کمنال امنری     

ایمان در نظر او صرفاً شنناختن شنریعت   . داندضروری می

نیست؛ بلکه عمل به موجد آن است و تعظیم شریعت بنه  

تصفیة نیتّ، عبنادت،   زبان نیست، بلکه انجام اعمال صالح،

 (.3: 5911غزالی، )زهد و پارسایی است 

آوری آور است، در ن اه او زهند  زهد برای غزالی الهام 

صوفی از ره نیر  . به مثابة ابزار آشکارشدن حقیقت است

ها و آراستن آن به ها و بدیتصوّ  و پیرایش دل از زشتی

اعمال  اینرسد، و با پرستی میها به یکتاها و خوبیزیبایی

او بنه  . توان به مشاهده و مکاشفه دست یافنت است که می

این والعیت پی برد که حقیقنت نهنایی را فقنط در تجربنه     

توان به آن است که می« عمل»واسطة  و به« چشید»توان  می
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دست یافت؛ یعنی با تر  تعلقّ و دورشندن از همنة امنور    

لعنة  غزالنی پنس از مطا  . دنیوی و خود را ولف خدا کردن

گسترده و عمیق تصوّ  به این نتیجه رسنید کنه حقیقنت    

غایی چیزی نیست که با برهان عقلی بتنوان بنه آن دسنت    

یافت؛ بلکه به مدد یقینی که به تجربه کسد شده اسنت و  

واسطة آداب و اعمال صنوفیانه کنه بنه شنکل شنهودی       به

 (.20: 9، ج5912غزالی،)آید تحققّ یافته است به دست می

های سیاحت و عزلت، غزالنی  ه در تمام سالتصوفّی ک 

: را به خود مشغول کرده بود، تصنوّ  اهنل شنریعت بنود    

: ، ب5919کننوب، زریننن) ریقننت در محنندود  شننریعت 

غزالی معتقد اسنت، للندْ اسنتعداد آن را دارد کنه     (. 513

حقیقت در آن تجلّی بیابد؛ اما ولتی اسباب و لوازم حاصل 

س تصویر حقابق است در میان نباشد و یا آنچه مانم انعکا

شود و سعی صوفیهّ در تصفیةّ للند و  افتد، تجلیّ حاصل نمی

آوری شنرو  و احنوالی اسنت    مرالبت آن، دروالم برای جمم

او بنرای  . که انعکاس حقیقت را درآیننة للند ممکنن سنازد    

تصوّ ، شناسایی رسنمی اهنل شنریعت را بنه ارمغنان آورد      

به همان اندازه متکلمّ اسنت  او (. 202: ، ب5919کوب، زرین)

که فقیه است و اشنعری مسنلکی اسنت کنه اعمنال، آداب و      

داند که رساننده به حقیقت هستند و بنرای  مناسک را راهی می

غزالنی بنه تصنوّ  در    . ها نقش ابزاری لائل است نه رانوی آن

محافل شنریعت، رننش شنرعی بنودن داد و مینان تعلیمنات       

 .  ایجاد کردواهری و با نی اسلام سازگاری 

هد  نهایی در دین، ینک حقیقنت غنایی و تجربنه و     

اگر به این معنا ب وییم که حقیقنت غنایی   . ادرا  آن است

کنیم، به همین معنا تجربنة عرفنانی   را تجربه می( خداوند)

گونه تجربة دینی را گوهر گوهر دین است و غزالی نیز این

ر، هند ،  تجربة دینی که از نظر غزالی، گنوه . دانددین می

رود، همان تجربنة  مقصد و مقصود اصلیِ دین به شمار می

توحیدی است؛ یعنی انسان توحید افعالی، صفاتی و ذاتنی  

کنند، بلکنه آن را در شنهود    تنها در  و تصندیق منی   را نه

یابد و به فنای در فعنل، صنفت و ذات   عرفانی خود درمی

 به تعبیری عارفان اسنلامی همنواره در  . یابدحق دست می

وهلننة نخسننت بننر ابتنننای مبننانی خننود بننر کتنناب، سنننت 

شنیروانی،  )انند  ، و معار  یقینی اهتمنام داشنته  (شریعت)

دروالننم تمننایز   (. 29: 5912و هیننک،   213-212: 5930

اصلیِ ویلیام جیمز و غزالی، در تفسیر گوهران اریِ تجربة 

دینی است، که معنای دوم بنا حفن  شنریعت، منطبنق بنر      

لامی است و غزالی نیز از این ره یر به پارادایم فکریِ اس

 . تصوّ  و توصیف حامت عرفانی پرداخته است

 

 نتیجه

تننرین و ویلیننام جیمننز معتقنند اسننت احساسننات، رابننت  

. ترین عناصرند و دین اساساً از مقولة احساس است بنیادی

ای اسنت کنه فاعنل، آن را    در ن اه او تجربة دینی، تجربنه 

ا که، دینن  احساسنات، اعمنال و    به این معن. فهمددینی می

تجارب اشخاص در تنهایی خود است در مقابل هر آنچنه  

در مقابل، تجربة عرفانی در ن اه . دانندکه آن را مقدّس می

پنییر  ای است کنه در پرتنو شنریعت امکنان    غزالی، تجربه

حقیقت غایی چیزی است که بنا اعمنال، مناسنک و    . است

ة تطبیقیِ اینن موضنوع   مطالع. آید شرایم دینی به دست می

ایننن دینندگاه از چننند جهننت درخننور  . هننایی دارد آورد ره

 :بررسی است

ناپاذیربودنِ   ِنظر دو اندیشمند در توصیف اتفاق .1

ویلیام جیمز و غزالی هر دو بر این باورند که  :تجربة دینی

هیچ برداشت . کنندتجارب دینی بیان و صد  را لبول نمی

تنوان در لالند کلمنات    نمنی ای از تجربة عرفانی را بسنده

تنوان  تجربة عرفانی، آنی و مستقیم است و نمنی . بیان کرد

 .آن را به دی ران منتقل کرد

 :بودن منشأ حصاو  تجاار  عرفاانی    متفاوت .2

ویلیام جیمز به تیریر مشنروبات الکلنی در ایجناد حنامت     

تنوان از اینن  رینق نینز     عرفانی معتقد است؛ بنابراین منی 

د آورد؛ برخلا  غزالی که معتقد است حامتی عرفانی پدی

مکاشفه تنها به لطف الهی وابسته است و سنعی انسنان در   

 .وجودآمدن آن تیریری ندارد به

معیننار صنند  : مشااکل دور در نظریااة جیمااز  .3
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تجارب دینی، مطابق با دیندگاه ویلینام جیمنز احسناس و     

هنای دیننی   که، اربنات صند  گنزاره    تجربه است؛ درحالی

هننای متننافیزیکی و عقلننی اسننت و    منننو  بننه گننزاره  

تواند خود دلیلی بر صنحتّ اینن   پییریِ تجربی نمی تحقیق

بودن آن باید در جنایی دی نر بنه     لاعده باشد؛ بلکه صاد 

معیناری  درنتیجه تنها راه اربات آن خود. اربات رسیده باشد

 .شدن در دام دور منطقی استو به دنبال آن گرفتار

ر این رهیافت ابعاد د: گوهرانگاری تجربة دینی .4

کاسته شده است و تجربنة  مختلف دین به یک بعد آن فرو

از منظنر ویلینام   . شنود عنوان گوهر دین معرفی می دینی به

بنه اینن معننا کنه     . جیمز تجربة دینی، گنوهر دینن اسنت   

حقیقت دینن احساسنات و عوا نف اشنخاص اسنت در      

اعمال، عقاید و مناسنک  . هن ام رویارویی با حقیقت غایی

دینننی از حقیقننت دیننن بیرونننند و نقننش رننانوی دارننند و 

کند و به این معننا جیمنز    یماحساسات نقش اصلی را ایفا 

داند؛ اما آیا غزالی نیز به همنین  لدّ دین را تجربة دینی می

داند؟ بنرای پاسنخ بنه    معنا تجربة عرفانی را گوهر دین می

 ِ تجربنة دیننی را  این پرسش معنایی دی ر از گوهران ناری 

بیان کردیم، که گوهر دین و حقیقت آن، همان تجربة دینی 

. دانند ناپییرِ دین منی غزالی شریعت را عضو جدایی. است

شریعت راهی اسنت کنه سنالک را بنه  ریقنت رهنمنون       

سننازد و  ریقننت نیننز در محنندود  شننریعت صننورت  مننی

گیرد؛ بنابراین حقیقت دین و گنوهر دینن تجلنّی پیندا      می

. واسطة اعمال، آداب و مناسنک دیننی   نخواهد کرد، م ر به

دانند و  ها را رساننده بنه حقیقنت منی    درحقیقت غزالی آن

اینن  . ها لائل اسنت  نقش ابزاری و نه صرفاً رانوی برای آن

توان مطابق با دیندگاه غزالنی و   ان اری را میمعنا از گوهر

 .پارادایم فکریِ اسلام دانست
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